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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Time in the narrative is one of the basic and inseparable components on the 

basis of which the course of the narrative proceeds, and by visualizing it in 

the story, one can understand how the structure of time and its importance 

in narratives. This issue has come to the attention of scholars in recent 

decades, with Gerard Genet, a French structuralist critic, as its predecessor. 

She distinguishes between text time and story time, and divides it into three 

parts as order, continuity, and frequency. In the present study, Ghazi Al-

Qasebi's novel Al-Janiyah has been studied and comparatively analyzed 

from the perspective of the components of narrative time, based on Gerard 

Genet's theory. One of the most important findings of this paper is that Ghazi 

Al-Qusaybi has been able to create a multi-layered story with an 

unprecedented theme by placing the narrative design on a non-linear 

structure and with the help of techniques such as sequence, continuity and 

frequency. These techniques have played important functions in the 

structure of the novel. Timelessness, with its two past and future states, has 

played an important role in introducing new characters in the story, getting 

to know their past, discovering the nature of relationships between 

characters, motivating the novel's events, and motivating the reader to 

follow future events. The category of continuity of time in various forms 

such as delay, omission, summary, and theatrical scene has also been 

effective in accelerating and slowing down events as well as expressing the 

ideology of the novel's characters. Single-axis frequency also has a high 

prevalence in this story compared to other types of frequencies. 
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 " لغازي القصيبي الجنيةقراءة في البنية الزمنية في رواية "
 )بناء على نظرية الزمن لجيرار جينيت( 

  2تبار فيروزجائيو حسين تک    1قشلاقيجمال طالبي قره

 j.talebi@cfu.ac.irالکاتب المسؤول: أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة فرهنگيان، تهران، إيران. البريد الإلکتروني:     1
 taktabar@qom.ac.irأستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة  قم، قم، إيران. البريد الإلکتروني:   2

 الملخصّ معلومات المقالة

إن الزمان في السرد هو أحد المکونات الأساسية غير القابلة للفصل، والذي يتقدم وفقًا له خط سير الرواية. من  : مقالة محكّمةنوع المادة
خلال تجسيد الزمن في القصة، يمکن تحقيق فهم أفضل لبنية الزمن وأهميته في الروايات القصصية. في العقود 

بينهم جيرار جنيت، الناقد البنيوي الفرنسي. حيث    الأخيرة، جذب هذا الموضوع انتباه العديد من الباحثين، ومن
يميز بين زمن النص وزمن القصة، ويقسمه إلى ثلاثة مکونات: النظام، الاستمرارية، والتکرار. تتناول هذه الدراسة، 

" لغازي القصيبي استنادًا إلى  الجنيةوبأسلوب وصفي وتحليلي، نقد ومراجعة مکونات الزمنية السردية في رواية "
ظرية جيرار جنيت. من بين أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، يمکن الإشارة إلى أن غازي القصيبي قد ن

خطي  غير  إطار  في  السرد  بنية  وضع  خلال  من  مسبوقة  غير  وبمواضيع  الطبقات  متعددة  قصة  خلق  من  تمکن 
ه التقنيات أدوارًا رئيسية في تشکيل هيکل  واستخدام تقنيات مثل الترتيب، والاستمرارية، والتکرار. لقد لعبت هذ

الرواية.كما أن تعبير الزمن من خلال حالتي النظر إلى الماضي والمستقبل كان له أهمية كبيرة في تقديم شخصيات 
جديدة، والتعرف على خلفياتهم، واكتشاف طبيعة تفاعلات الشخصيات، وتحريك مجريات الأحداث في القصة، 

متابعة التطورات المقبلة. أيضًا، فإن مفهوم استمرارية الزمن يتجلى بطرق متنوعة، بما في  مما يحفز القارئ على  
ذلك التوقف، والحذف، والملخص، والمشاهد الدرامية، مما أثر على تسريع أو تباطؤ وتيرة الأحداث وتجسيد 

بانت القصة  في هذه  الأحادي  التکرار  يتمتع  ذلك،  الشخصيات.وعلاوة على  بأنواع أيديولوجيات  مقارنة  عالٍ  شار 
 . التکرار الأخرى، مما يدل على التنوع السردي وعمق المعنى في العمل

 2025مارس  9: تاريخ الاستلام

 2025أبريل  30: تاريخ المراجعة

 2025مايو  29: تاريخ القبول

 2025يونيو  25: تاريخ النشر

 :الكلمات الرئيسة

نظرية   السرد،  علم  المعاصرة،  الرواية 

الزمن السردي، جيرار جنيت، غازي  

 .الجنيةالقصيبي، رواية 

صص:     . ( 2)   2،  بحوث في النثر العرب «.  لغازي القصيبي   "الجنية "  قراءة في البنية الزمنية في رواية (. » 1404. ) ، حسی فيروزجائي   تبار تک و    جمال ،    قشلاقي طالبي قره الاقتباس:  
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 غازی قصيبي  « الجنية»در رمان  یخوانش ساختار زمانمند

 )بر اساس نظريه زمان ژرار ژنت( 

   2یتبار فيروزجائو حسين تک   1یقشلاققره  یجمال طالب

 j.talebi@cfu.ac.ir: انامهيرا ران،يتهران، ا ان،يدانشگاه فرهنگ ،یعرب اتي گروه زبان وادب اريمسؤول: دانش سنده ينو  1

 taktabar@qom.ac.ir: انامهيدانشگاه قم، قم ، ايران. را  ،یوعلوم انسان اتيدانشکده ادب  ،یعرب اتيگروه زبان وادب  اريدانش 2

 چکيده  اطلاعات مقاله

. با رودیم  شيبر اسااس نن پ تيروا رياسات هه ط  سا  ريناپذيیو جدا یاسااسا   یهااز مؤلفه یکي تيزمان در روا مقاله پژوهشینوع مقاله: 

. افتيدسات   یداسانان  یهاتينن در روا  تياز سااطنار زمان و اهم  یبه درک بهنر  توانیتجساّم زمان در داسانان، م

به    توانیجلب هرده اسات، هه از جمله ننها م  طوداز پژوهشاگران را به   یاريمقوله توجه بسا  نيا ر،ياط  یهادر دهه

قائل شاده و نن را به    زيزمان منن و زمان داسانان تما انياشااره هرد. او م  ،یفرانساو  یژرار ژنت، مننقد سااطنارگرا

  ی به نقد و بررساا   ،یليو تحل  یفيتوصاا  کردي: نظم، تداوم و بسااامد. پژوهش ضا اار با روهندیم ميسااه جزء تقساا 

 نيتر. از مهمپردازدیژرار ژنات م  هيا نظر  یبر مبناا  یبيقصااا   ی« غاازالجنية در رماان    يیروا  یمنادنزماا  یهاامؤلفاه

 یدر سااااطنار تيقصااايبی با قرار دادن  رو روا  ینکنه اشااااره هرد هه غاز نيبه ا  توانیجسااانار م نيا  یهاافنهي

 ینيبا مضااام  هيچندلا  یداساانانتداوم و بسااامد، توانساانه اساات  ب،يچون ترت  يیهاکيتکن یريو به هارگ  یرططيغ

با دو   یشاا يپراند. زمانهرده  فايساااطنار رمان ا  یريگدر شااکل  یديهل  یهانقش  هاکيتکن نيطلق هند. ا  سااابقهیب

  ت يننان، هشا  ماه  نهيشا يبا پ يینشانا د،يجد  یهاتيشاخصا  یدر معرف   يیبالا  تياهم  نگرنده ينگر و نضالت گذشانه

 یتحولات نت  یريگيپ یهرده و طواننده را برا فايضوادث داسانان ا ريسا   هب یبخشا و ضرهت  هاتيتعاملات شاخصا 

 ،یشا يگوناگون از جمله درنگ، ضذف، طلاصاه و صاحنه نما  یهابا شاکل زي. مقوله تداوم زمان نهندیم  کيتحر

بساامد    ن،يمؤثر بوده اسات. همنن  هاتيشاخصا   یدئولوژيا  دنيهشا   ريسارعت ضوادث و به تصاو   یهند اي عيدر تسار

دهنده  امر نشاان نيبرطوردار اسات و ا يیرمان از گسانر  بالا نيانواع بساامد، در ا  گريبا د  ساهيدر مقا  حورمتک

 .اثر است يیو عمق معنا  ینيتنوع روا

 1403/ 12/ 19تاریخ دریافت: 

 1404/  02/  10تاریخ بازنگری:  

 1404  /03  /08تاریخ پذیرش:  

 1404 /04 /04تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

  هينظر ،یشناستيرمان معاصر، روا

  یژرار ژنت، غاز ،يیزمان روا

 . الجنيةقصيبی، رمان 

(. 2)   2 نثرپژوهی عربی، «.   « غازی قصاايبی الجني  در رمان     ی طوانش ساااطنار زمانمند (.   1404. ) ، ضسااين ی  تبار فيروزجائ تک ، جمال و ی قشاالاق قره   ی  الب استتااد:  
 https://doi.org/10.22091/npa.2025.12526.1032.  65- 81صص:   
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 مقدّمه  (1

پردازان و پژوهشگران  رود هه همواره مورد توجه نظريهشناسی به شمار میهای روايتزمان يکی از ابعاد اساسی در پژوهش 

است.   گرفنه  قرار  داسنان  میضوزه  مواجه  زمان  نوع  دو  با  داسنانی  هر  در  طواننده  تقويمی  اصولاً  زمان  يکی  شود؛ 

(chronologyاز نن  توالی واقعی رطدادها است هه می منظور  )تايسن،  ( هه  اسنخراج هرد«  منن روايی  از  توان نن را 

ها را از  توان ننافنند و میها عملًا در نن اتفاق مید( و ديگری زمان روايت هه  تسلسلی است هه رويدا370 :  1387

  توان یرطدادها اشاره دارد هه م  یواقع   یبه توال  ی ميزمان تقوبه عبارت ديگر  (.  145 :  1380منن اسننباط هرد« )ايگلنون،  

در منن    مياشاره دارد هه به  ور مسنق   يیدادهايبه تسلسل رو  تيهه زمان روا  یاسنخراج هرد، در ضال  يینن را از منن روا

های رولان بارت وهلود لوی اسنروس  اگر چه تکامل نظرية ژنت مديون ديدگاه  و از نن قابل اسننباط هسنند.  افنندیاتفاق م

شناسی بر توان پيشگام در اين ضوزه دانست، تا ضدّی هه برطی از صاضبنظران ضوزة روايتباشد، اما او را به ضقّ میمی

ميان زمان داسنان و زمان منن مطرو هرده است« )لوته،  اند هه ژنت  جامعاين عقيده ناهمخوانی  ترين بحث را در ذيل 

های گوناگون زمان در روايت، به بررسی رواب  زمانی بين داسنان  در نظريه  زمان روايت« با مطالعة شکل  (. او72 :  1386

و زمان روايی پرداطنه، و در ضرهتِ داسنان از زمانِ تقويمی به زمان روايی، سه اصل نظم، تداوم و بسامد را مطرو نمود 

از سوی ديگر بايد توجه داشت هه  روايت از  ريق به تصوير هشيدن وجوه  (.  3 :  1396)ر.ک: بهراميان و همکاران،  

(. به  ور هلّی نننه در داسنان مدّ نظر  50 :  1380نيد« )لويد،  يابد و زمان با روايت به بيان در میتجربه زمانی معنا می

نظريه    تطبيق(. علت  25 :  1383شناسان است  ارتباط ميان ضوادث داسنان در يک زنجيره زمانی است« )تولان،  روايت

سه مفهوم داسنان، روايت و نقل در يک منن نشان    رابطهگيری  شکل  هيفيت   اين است هه ها  تحليل داسنان  برژرار ژنت  

   داده شود. 

 بيان مسأله (1-1

ای و منافيزيکی، نهنده از تنوع زمانی است؛ ضال و گذشنه  و بوی شرقی، اسطوره  « اثر غازی قصيبی با رنگالجني رمان  

های زمان روايی را به طوبی به هار گرفنه است. طواننده با مطالعه اين رمان  داسنان تکنيک  نويسندهدر هم تنيده شده و  

هند. ايفا می  داسنانيابد هه هر هدام هارهرد مهمی در ساطنار روايی  گانه زمان يعنی نظم، تداوم و بسامد را میسطوو سه

را بر اساس نظريه ژرار ژنت بررسی نموده  مورد اشاره  بر اين اساس، جسنار ضا ر تلا  دارد ساطنار زمانمندی در رمان  

 وبه سؤالات زير پاسخ دهد:

 بر اساس الگوی ژرار ژنت از چه شگردهای زمانی بهره برده است؟  "الجنية"غازی قصيبی در رمان .1

 چه هارهردهايی را ايفا نموده است؟  "الجنية"ساطنار زمان در رمان . 2

 پيشينه پژوهش (1-2

ها اشاره  های عربی مورد اقبال پژوهشگران زيادی قرار گرفنه است هه به چند مورد از ننبررسی مقوله زمان در داسنان

 شود: می

ای باا عنوان  الزمن الروائی فی رواياة رمااد الشااارق  ( در مقاالاه 1396هبری روشااانفکر و فرشاااناه نذرنياا ) −

  تطابق هه عدم   اندهلواساينی اععرج« به بررسای سااطنار زمان در اين رمان پرداطنه و به اين ننيجه دسات يافن 
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نگر رخ داده اسات. پريشای گذشانه و نيندهبين زمان روايت و زمان داسانان با اسانفاده از شاگردهای زمان

بخشااای و دير  ضوادث در راسااانای بر رف نمودن ابن هاربسااات ديگر شاااگردهای زمان از جمله شااا 

 قرار گرفنه است.   نويس داسنان رباهنگ يکنواطت رمان مورد توجه  

نژاد و همکاران او  بررساای ساارعت روايت در رمان  المصااابيق الزرق ضنّا مينه« عنوان مقالة عبدا  رسااول −

مجلاه ادب عربی اسااات و نويسااانادگاان پس از واهااوی زماان روايات در رماان   15( در شااامااره   1396)

های بين زمان داسانان و زمان منن به دور اند هه صااضب رمان از ناهماهنگیمذهور به اين ننيجه دسات يافنه

 گيری درست از شگردهای زمان بوده است.مانده است و اين موفقيت او ناشی از بهره

( در پژوهشی به بررسی  طوانش نمود زمان در رمان سيدات القمر  1400)  ش  اهره جهانناب و همکاران −

مجله پژوهشانامه ادب عربی مننشار شاده و مؤلفان به   21اند. اين جسانار در شاماره « پرداطنهیجوطة الحارث

نويس باا قرار دادن  رو روايات بر سااااطناار غير ططی و باه هماک  اناد هاه داسااانااناين ننيجاه دسااات ياافناه

 پريشی و سيلان ذهن توانسنه است رمانی مدرن و چند لايه طلق نمايد.هايی همنون زمانتکنيک

به بررساای  زمن الخطاب الروائی بين البنية والدلالة فی  در پژوهشاای (   1401ر ااا ننساانه و همکارانش ) −

اند هه ساااطنار  در پايان به اين ننيجه رساايدهاند. نويسااندگان رواية الزمن الموضش لحيدر ضيدر« پرداطنه

نه و سنت را به طوبی نشان داده است. اين مقاله در  ي ای بوده و نزاع بين مدرنزمان در اين رمان از نوع دايره

 مجله بحوث فی اللغة العربية دانشگاه اصفهان مننشر شده است. 26شماره  

هايی صاورت گرفنه اسات، اما مقوله زمان در هينيک از ننها  های غازی قصايبی پژوهش در ارتباط با رمان −

 مورد بررسی واقع نشده است. برطی از اين مطالعات به شرو زير است:

نامه هارشاناسای ارشاد عيضاة بن محمد بن طضار  عنوان پايان «الرواية عند غازي القصييبي: دراةية نصيية  −

های او از منظر دينی،  ( در دانشااگاه  م القری سااعودی اساات هه به بررساای مضاامون رمان1424القرشاای )

 قومی و تاريخی پرداطنه است.

مجلاه  ( در  1436)  یالقصااايبی« عنوان مقاالاة ملحاة بنات ضمود نويحی الحرب قراءة فی عنباات رواياات غاازی   −

دانشااکده ادبيات دانشااگاه شاااهزاده نورة بنت الرضمن اساات. نويساانده در اين مقاله به بررساای  در  ضولية  

 های غازی قصيبی پرداطنه است.معناشناسی عناوين،  رو روی و پشت جلد و عبارات نغازين رمان

چاپ شااده در مجله    «الجنيةالنسيييل الزمني في رواية  »( نيز در پژوهشاای با عنوان  2012شاارضبيل ربراهيم ) −

های زمان در اين رمان پرداطنه اسات.  نويسانده دانشاکده ادبيات دانشاگاه المنصاوره به بررسای برطی مقوله

 اين مقاله تنها به مقوله ترتيب و بسامد زمانی پرداطنه است.

  ب يتنها ترت  و نه پردازدیرمان م  ن يزمان در ا  یهابه مقوله  یتر ور جامعدر اين اسات هه به  وجه امنياز مقاله ضا ار

 هيبا تمرهز بر نظرو  پردازدیم زي ن اوماز مفهوم تد  یترقي عم  لي بلکه به تحل  دهد،یقرار م  یرا مورد بررساا  یو بسااامد زمان

مقاله    ن،يبر ا علاوه.  داسااانان دارد  تينن بر سااااطنار و روا  ري و نحوه تأث یزمان  یهایدگي ني پ  ن يي در تب   یژرار ژنت، ساااع

بر  یشاانري ب  دي و تأه پردازدیم تيو زمان روا  یميزمان تقو  اني تعامل م  یبه بررساا   ،یلي و تحل  یف ي توصاا  یکرديبا رو ديجد

دو مقوله    یبر رو  شانري ب  مي ابراه  لي هه پژوهش شارضب   یدارد. در ضال دادهايرو  ري و سا   هاتي دو نوع زمان بر شاخصا   ن يا  ري تأث
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  ی ها تداوم و تنش   ،یشا يپراز هارهرد زمان  یتریتر و جزئگسانرده  یهالي شاامل تحلو مقاله هنونی  محدود منمرهز اسات،

 .  هندیهمک م  تيدر روا  دهي ني پ  يیمعنا  یهاهيلا جاديدر داسنان است هه به ا  یزمان

 رمانخلاصه  (2

شود.  های عربی به سخنی پيدا میداسنانی تخيلی از رواب  انسان و جنّ است هه نمونه مشابه نن در بين رمان  "الجنية "رمان  

)ای جنّ! نيا تو همان نزادی    ؟الجنية ! هل أنت الحرية؟! أيّتها الحريّة! هل أنت  الجنيةأيّتها  نور:  رمان با سؤال ضيرت

هسنی؟ و ای نزادی! نيا تو همان جنّ هسنی؟( و قدردانی راوی از دوسنانش به طا ر تدارک ديدن چندين هناب درباره  

(. رمان از 7ا11،  یشود )القصيبانس و جنّ و چهار بيت از اشعار ابراهيم ناجی با مضمون جنّ و اسا ير طرافی نغاز می

هم مهارتی  با  قصيبی  غازی  و  تشکيل شده  غريب  و  عناوين عجيب  با  و  فصل هوتاه  دو  و  میبيست  با  نظير تلا   هند 

درنميخنن طيال و طرافه و اسطوره و مراجعه به هنب و منابع علمی بهت و شگفنی طواننده را برانگيزد. بر همين اساس، او  

عجيبی   اسم  داسنان  قهرمان  ا  « ض.ض.ض برای  است هه ضروف  الضبيّع«  اننخاب هرده  البنه  استوّل   اری  رغام   .

و برگرفنه از ميراث    « = زبان عربی  لغة الضاد دهد هه اننخاب نام قهرمان بيهوده نبوده و نمادی از  ضوادث داسنان نشان می

گردد و دهنر  اری، شاغل در شرهت نفت نمريکايی  قديمی عرب است. ضوادث داسنان به دهه هفناد قرن بيسنم برمی

نرامکو شخصيت اصلی داسنان است هه از اين شرهت بورسيه تحصيلی در رشنه مهندسی نفت دريافت نموده است، اما  

شناسی به تحصيل  هند اين رشنه با  بع او سازگار نيست، لذا تغيير رشنه داده و در رشنه انسانپس از چند ماه اضساس می

قنديش بن  شود، شخصيت دوم و الجنّی با نام  « شناطنه میةعائشة قنديش)پری( هه در رمان به نام    الجنيةپردازد.  می

به عنوان نماد جنّ ضوادث    عائشةبا    ان« هم شخصيت سوم داسنان است و ازدواج دهنر  اری به عنوان نماد انسقنديشة

های اداری نن  جوامع عربی از جمله پينيدگی های بدهد و نويسنده در لابلای نن به شرو عياصلی داسنان را تشکيل می

به وفور در اين رمان يافت  ي پردازد. دوگانة علم و جهل، طرافات و ضقايق، اسطوره و طيال، عالم ضسّ و منافمی زيک 

 شود.  می

  "الجنية"در رمان  مندیزمان (3

بندی هرد. ژرار ژنت مننقد ساطنارگرای فرانسوی، روايت را در سه سطق مخنل  داسنان، نقل يا روايت و رواينگری  بقه

شود. وی سطق نقل يا  اند، بيان میواقعاً اتفاق افنادهاز ديدگاه او، در سطق داسنان رويدادهای روايت شده به ترتيبی هه  

يا ترتيب رويدادها در منن می نهايت سطق  روايت را همان گفنمان منن  نه ترتيب و توالی واقعی رويدادها؛ و در  داند، 

(. ژنت در 122 :  1395هند )شکری،  گويی برای مخا بان معرفی میرواينگری را همان عمل روايت هردن و داسنان

بحث زمان روايی به مسأله ناسازگاری بين زمان داسنان و زمان منن پرداطنه و به سه نوع رابطة زمانی ميان زمان داسنان  

 وزمان منن قائل است: 

 ( orderنظم و ترتيب ) (3-1

ارائه ترتيب زمانی رطدادها و هنش  های مثلًا يک رمان ) رو اوليه  نخسنين مو وع مورد توجه ژنت در روايت  شيوه 

 fibula ها( در يک داسنان عينی ) رو روايی  « در نزد فرماليستsyuzhet  ،از نظر ژنت 87:   1383«( است )برتنس .)
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تواند به گذشنه  تواند با رطدادها هم زمان باشد، يعنی به صورت ططی و مسنقيم و در زمان ضال ارائه شود و میروايت می

ساضنی سخن روايی  يا نينده برگردد. بنابراين  ترتيب زمان با توازن يا عدم توازن زمان رطدادهای داسنانی با نرايش تک

ع و ناهماهنگی در نظم  ي (. ژنت  هرگونه در هم ريخنگی در ترتيب بيان وقا132:   1387پور،در ارتباط است« )قاسمی

به دو نوع هلیّ گذشنهپريش میداسنان و نظم منن را زمان هنان،    هند« )ريموننگر تقسيم مینگر و نيندهداند و نن را 

گردد وايل دهه هفناد قرن بيسنم برمی« زمان وقايع درون داسنان به االجني مننی رمان  (. بر پايه شواهد درون66:   1387

برنمد مراهش  با هشور  نشنايی  در صدد  فارس  طليج  ضاشيه  ديگر هشورهای  و  عربسنانی  داسنان  ندهه جوانان  های  و 

 شکل گرفت.  یو مشرق یمغرب عاشقانه

ا زمان )پريشی گذشنهال   نوع زمانAnalepsisنگر  اين  از  (:  مثابة  شگردپريشی هه  به  و  پررنگ زمانی در داسنان  های 

ای در داسنان  ، روايتِ رطدادِ داسنان پس از نقل رطدادهای سپری شدة منن است. گويی روايت به گذشنهاستضافظه منن  

نورند هه  ای را به ياد می( هه گذشنهexternal analepsisنگر بيرونی )نگرها دو گونه هسنند: گذشنهگردد. گذشنهباز می

گيرد. شبيه زمانی  پيش از نقطه نغاز اولين روايت رخ داده است و دورة زمانی پيش از رويدادهای روايت اصلی را در برمی

ای را در ياد زنده ( هه گذشنهinterna analepsisنگر درونی )ای ارائه هند. گذشنهزمينههه يک روايت، ا لاعات پيش 

نگرانه تکرار، يا طارج از مکان مقرر برای اولين  هند هه پس از نقطه نغاز اولين روايت رخ داده است، اما يا به  ور پس می

نگرهای درونی داسنان،  بازگشت به گذشنه منن در داسنان است. اين  (. وظيفه گذشنه65ا67مرتبه نقل شده است )همان:  

اند. فنون مدرن ها عبارتند از هرگونه تکرار وقايع هه پيشنر در مکان گاهشمارانة مناسب طود روايت شدهنگریگذشنه

 (.  91:  1382های داسنان ديد« )مارتين، نگاهها و پس توان در ضذفهای زمانی را میگذز نرام از ناپيوسنگی

بهره برده و در هر بازگشااانی به گذشااانه دليل وقوع برطی ضوادث    شاااگرد« بارها از اين  الجني قصااايبی در رمان  

نگر در اين رمان گاهی فرصانی برای درنگ راوی در ضکايت ضوادث و بازطوانی  پريشای گذشانهشاود. زمانمشاخص می

نگر را به صااراضت از زبان راوی پريشاای گذشاانههند. طوانندة داساانان تعمّدی بودن زمانفراهم میرا ضوادث گذشاانه  

 التما واتر  شانود:  می
ةذ ِ كثصر ت تحسملسملأر اثِ اسر  سمول يّهعلأر كثا يّمنرح نت نرا ْ  يّسمحي ح نر رام يّ

ا  الكر را ا القر ووا   يّها حَ اسم

ُ  نعرهت   عما ُ  نمائكممممةر ِيما  ممانم نما دئلم َ ننم ح  نت الجتث
تممميلت  نت المحعلونماتر حِ رُك  نت  مِ ث لمر الجتث تقتصرمممر نل الت   ث

َََ ر ئلالح ال  ولمةر ر الاماكرر  البما تر ُ  ِ العقلار سمممام ُ  تم  رر ِ عتَع   الت  رح « )طواننادگاان گرامی! اجاازه دهياد  ممانم

اندهی از تسالسال ضوادث فاصاله بگيرم و اين هار را بارها در اين صافحات انجام طواهم داد تا ا لاعاتم را درباره جن با 

ام  شااد شااناطت من از عالم جنّ محدود به چيزهايی بود هه در جامعه امزندگیشااما در ميان بگذارم. وقنی عائشااه وارد  

 (. 33وجود داشت و از هودهی در عقل ظاهر و با نم رسوخ هرده بود...(  )قصيبی:  

و   هندینگر، روند ضرهت ضوادث را منوق  مگذشااانه یشااا يپرزمان  کي تکن   یري هارگمقطع با به  ن يدر ا  یب ي قصااا 

نگر چندان هوتاه  گذشانه یشا يپرزمان  ن يا ی. محدودة زماندهدیدربارة جن و ازدواج با عائشاه در گذشانه ارائه م  یا لاعات

او در شرق و جنوب عربسنان و  یهایژگيجن و و یزندگ  یهامکان  یهفت صفحه از داسنان را به بررس  باًيو او تقر  ستي ن

نگر به  گذشانه  یشا يپرزمان  کي از تکن   یب ي مقطع، قصا   ن ي(. در ا33- 40. )همان: دهدیو ضجاز اطنصاا  م یمرهز  ینواض

ضال  هه طارج از زمان  هندیاشاااره م  یابه گذشاانه  سااندهينو ،یروني ب یشاا يپراساانفاده هرده اساات. در زمان یروني شااکل ب

را   دادهايو رو  هاتي فهم بهنر شااخصاا  یبرا  یسااازنهي زم  ،یجار عيمعنادار از وقا  یااساات و با در نظر گرفنن فاصااله  تيروا
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 من  سندهيبا توق  روند ضرهت ضوادث و ارائه ا لاعات مربوط به جن و ازدواج با عائشه، نو  نجا،ي. در انوردیفراهم م

 .  هندیداسنان همک م  یو فرهنگ  ین ي منن، به هش  عمق شخص  یسازیغن 

رود. به عبارت  پريشی، داسنان با نوعی پر  به زمان نينده می(: دراين نوع زمان Prolepsisنگر )پريشی نيندهب ا زمان

نگر نگرها نيز شامل نينده(. نينده 59:   1382شود هه بعداً چه اتفاقی طواهد افناد« )تودوروف،  ديگر  از پيش گفنه می

 ( است.  internal prolepsisنگر درونی )( و نيندهexternanl prolepsisبيرونی )

جايی هه    ؛به  ور مشاخص در صافحة بعد از اهداء نمود يافنه اساتنگر به و اوو در نغاز رمان و پريشای نيندهزمان

! هيل أنيتا الجنيية»أيّتهيا  گوياد:  راوی می ؟! أيّتهيا الح رييّة   الحرييّة 
)ترجماه: ای پری! نزادی تو هسااانی؟ ای   ؟«جنيية  ! هيل أنيتا

به عنوان يک پيکرة هلّ  هند محور گفنگوهای  رمان را پريشااای به طواننده همک مینزادی! پری تو هسااانی؟(اين زمان

( اساات و شااايد  الجني نويس همان پری )فهمد هه نزادی مدّ نظر داساانانلذا در پايان داساانان، طواننده می  دريافت هند،

نگر اسات، همان رابطة بين پری و نزادی اسات؛ پری موجود نامرئی و نامحساوس و پريشای نيندهای هه دالّ بر زمانرابطه

غير قابل درک از سااوی انسااان اساات و اين تفکّر تا پايان داساانان باقی مانده اساات و نزادی نيز مانند پری غير قابل درک 

 نماد مسنقيم نزادی است.   مانده است. سؤال مطرو شده در داسنان ضاهی از اين است هه پری  بق اننظار طواننده،  

توان در وجه نامگذاری طانوادة راوی به ) اابيع( در مقدمه داساانان  نگر را بار ديگر میپريشاای نيندهمقوله زمان   

هناد علاّت اين ناامگاذاری را بعاداً بياان طواهاد هرد و عملًا مقولاه اننظاار و توقّع برای طوانناده  ملاضظاه هرد هاه او اشااااره می

رساد: شاود تا وجه تساميه نن را بداند. اننظار طواننده برای فهم علّت نامگذاری پس از چندين صافحه به پايان میمحقق می

ر  نن نا    ورا   سمارت  ا كثا   لاد نن نا نحسميت ا القاهلةر ِ التما ا ماْ ج ا ةح يا  ت البمبي ر رُ يا  تح البمبي ا ار ر القتما نا السمب

ه  لم يَح  ص ِ الم صر  نادر ا يّدراجح
جالر إلی هق ر نباا الرا امذ تح  يّر عةح يّيا

َ  و ح رجالر القاهلةر ِ المحن قةر ُ  هيا القاهلةر وضمم ر الثک مان

 َ اََ ا جم    تررضممم ر   لاد تحبا يّنما
ذَ ب ذ نلی نم ئملأر مه «   ليماليهما  لا جمح  ور  ننم نما  م يّ ا يح قم ر ْ اثنملأح يّ صرممم ا يّننی ضمممح

ی  ارا در صاحرا رها هرد، بنه  توپدر بزرگ وقنی هاروان  )ترجمه: ابن  ابيع! علّت چيسات؟ ای ابن  ابيع داسانان را بگو. 

و وقنی مردان منوجه شادند هه او گم شاده برگشانند، اما در جايی هه هاروان رهايش هرده بود، نيافنند. مردان   بودن  بيش 

نة غاری  ای را در دهاای نداشاات و وقنی نااميد شاادند هفنار مادههاروان چهار شاابانه روز او را جساانجو هردند، اما فايده

(. در اينجا علّت نامگذاری 56ا57او پدر بزرگ توست(.)قصيبی،   نددهد و اينجا بود هه فهميدرا شير می  یاديدند هه بنه

فهمد هه  رساد و میدر ذهن طواننده روشان شاده و ضسّ هنجکاوی او هه از نغاز داسانان شاکل گرفنه بود، به پايان می

نگر ترغيب طواننده برای دنبال پريشای نيندهزمان  نويس از هاربسات اين ) ابيع( بنه هفنار ماده اسات. شاايد هدف داسانان

باشاد. فهم اين جزئيات طواننده را به درک نمودن جزئيات داسانان اسات هه ) ارغام الضابيع( شاخصايّت اصالی نن می

 دهد.داسنان، هدف و فلسفه نن سوق می

 ( durationتداوم ) (3-2

دومين رابطة زمانی روايت در نظريه ژنت تداوم يا دير  زمان است هه به دنبال بررسی رواب  بين گسنرة زمان و رويداد  

تواند  پريشی هم میگيرد. به اعنقاد ژنت، يک روايت بدون زماناست و اينکه چه بازة زمانی و ضجمی از منن را در برمی

تأثيرات   يا  اما بدون تغيير رينم روايت )شناب يا هاهش سرعت(  پذير نيست )يعقوبی،  امکان   رباهنگ صورت پذيرد، 

توان گسنر  داد يا ضذف هرد.  دهد هدام رطدادها يا هارهردهای داسنان را می(. تداوم روايت نشان می303:   1391
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هايی را يافت هه در چه مواردی داسنان را با شرو دقيق و بيشنری بايد نورد، هجا  ها و  ابطهتوان قاعدهتا ضدودی می

 هند:(. ژنت چهار ضالت را برای تداوم بيان می317: 1389شود )اضمدی، گيرد و هجا نرام میگويی سرعت میقصه

 درنگ توصيفي  (3-2-1

و  در اين ضالت زمان    درنگ يا وقفه، تکنيک توق  زمان به منظور توصي  يک شیء يا تأمّل در يک تصويری است

يا تفسير می باز میسخن صرف توصي   از ضرهت  زمان داسنان  نمیشود.  به واقع هيچ هنشی صورت  و  پذيرد«  ايسند 

به هار گرفنه شده است. اول، توصيفی    در راسنای دو مسأله  الجني اين سازوهار در رمان    (.7 :  1398)نوروزی و معروف،  

رطدادهای داسنان ضرهت    اايسند. دوم، توصيفی هه همسو بهه روايت در نن ايسنا شده و هم زمان، زمان نيز از ضرهت می

اين    توانضضور پررنگی دارد. اما برای شکل اول می  الجني گردد. شکل دوم در رمان  نموده و زمان روايی منوق  نمی

تحاهر ِ صورةر انريّةذ هائقةر الجمالر تحس ل نليها ُو اد يّ يض ناصعادر  ذاتح قوامذ مقطع را به عنوان مثال از زبان راوی نورد:  

تولها نلی  رغيتهار  ِ ِالاتذ   رِ ت   ِال  ةر  تخح رَ ِ ال ريقر هتعحضر سبيلأح المارا ق ر  تح رُ اثلبابح  تخل
ر  زينةذ رشيقذ جميلأذ

عر ِ سائر يّجزا ةذ  الكَّ كسوا  جنية نح
ر  لا يكادر المر ر يّئرو تاهرر ِ صورةر ل ر الكا ي يتر   الهح

كار  تحبع ر نلی الخولر  ر جس ر

جلار  حْ الرث العاده زيباروی با پيراهن سفيد درطشنده و  « )ترجمه: در شمايل زنی فوقيقحبر ننها ِتای يحاهر لا ظل اكا نكا

ا  پنهان  ايسند و به محض رسيدن به طواسنهت دلفريب ظاهر شده و سر راه رهگذران میاندام و زيور نلا هيکلی طو 

شود. گاهی هم در شکل پری هه اعضای بدنش با مو پوشيده شده است، ظاهر شده و باعث ترس و وضشت زيادی  می

(. اين توصي  در  97ا98)قصيبی:    شود(.می  نمايان  پاهايش در قسمت  سمگردد  انسان به او نزديک می  همين ههشود و می

بدان پرداطنه است.    الثقافة الشعبية المغربيةلابلای سخن راوی از زندگی )قنديشة( ذهر شده، هه محمد اديوان در هناب  

شود در اين توصي  سير رطدادها و زمان روايی از ضرهت ايسناده و تغييری در وجود زمان و همننان هه ملاضظه می

رسد هدف از اين توصي  جنبة تزئينی تقبيحی داشنه باشد؛ برای اينکه توصي  پری در  شود. به نظر میمکان ديده نمی

هند هه ترس و  دهد و در ضالت دوم او را به بدترين شکل توصي  میضالت اوّل اوج زيبايی و جذابيت او را نشان می

 شود.   انگيزد. اين تناقض باعث جذب بيشنر طواننده و افزايش هيجان او میا  را بر میا طراب بيننده

توان اين مقطع از رمان را از زبان راوی در توصااي  دطنر زيبارويی به نام )نبی( نقل هرد: اما برای شااکل دوّم، می

يما تار   ينيها الخح كار  يحلَ ر ِ نح صرمر كا اثشمقرر نلی ئح عرر نه لر شمح وامر يح
كموقةح القر ُ  مَح َ مان مالر ُ  آبي هتاةد ئارقةح الجح  حريقر   مان

َََ ما رَ   يّتر العرلاقةر  يننا يّماديَيةد ئالتةد روی  بوراندامی بود هه موهای طو   العاده زيبا و  « )ترجمه: نبی دطنر فوقالثا

يک رابطه دانشاااگاهی  تنها  رابطة ما  در نغاز  درطشااايد.  می  سااابز رنگش   همر  نويزان بود و برق ذهاوت در چشااامان

زمان روايت را  هه  ای  (. اين توصااي  تزئينی، ضرهت روايت را هند هرده اساات، اما نه به گونه163بود(. )همان:   محض

منوق  هرده باشاد. بلکه با رشاد ضرهت زمان همساو شاده و باعث پويايی نن شاده اسات. و شاايد اين امر نشاان دهنده اين  

های مطوّل در رمان طود دوری جسانه اسات؛ نننه  اسات هه قصايبی با واساطه قرار دادن راوی، ضنیّ به گاه نياز از توصاي 

راوی در اين مقام ذهر هرده اسات نيازمند توصاي   ولانی اسات، اما قصايبی از زبان راوی به وصا  مخنصار بسانده هرده 

م جذابيت و جملات مجازی  ای هه گاهی عليرغاساات تا به روند رطدادها ساارعت ببخشااد و داساانان را در ذهن طواننده

 شود، همننان درگير رطدادها نمايد. بخش از توصي   ولانی طسنه میالهام
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 حذف  (3-2-2

ای در زمان سخن نداشنه باشد و اين  عامل مهمی در سرعت زمان بوده و  ضالنی است هه در نن زمان داسنانی هيچ قرينه

بروز يافنه    الجني (. ضذف در بسياری از فصول رمان  60:   1382روف،  ويعنی هنار گذاشنن هامل يک دوره زمانی« )تود

شود،  مننهی می  ن و شوهر توان نن را در قالب ضذف نشکار و  منی مشاهده هرد. در بخشی از داسنان هه به جدايی زو می

كا  راوی با هاربست ضذف صريق بدان پرداطنه است:   ُ    لةر محَ ذ اث لی إلی  ال ر  ع ح نشرر سنواتذ   بعةر يّشهر يّه ب

ی پدر  بازگو هرد و باعث شد « )ترجمه: پس از ده سال و چند ماه، بنة اول محمد، رازی را برا سرٍّ جعلار ير لاقر ز جتحا

(. راوی در اين مقطع از رمان به صراضت مدّت زمان ضذف شده را ده سال و  94پدر همسر  را  لاق دهد(. )قصيبی:  

چند ماه اعلام هرده و همه ضوادث اين برهة زمانی را به طا ر عدم اهميّت نن ضذف هرده است. راوی اگر جزئيات اين  

شد. ضذف  منی نيز به شکل وا حی در رمان  هرد شناب و انسجام لازم از داسنان گرفنه میده سال و اندی را نقل می

ضضور دارد؛ به ويژه اينکه زمان گاهی در دايرة ساطنار منطقی و پيوسنار نن و گاهی هم در قالبی منلاشی شده   الجني 

ن در عالم انس و جنّ، راوی از تکنيک ضذف  شود به دليل اطنلاف زماشود. وقنی در رمان از عالم جنّ صحبت میوارد می

می بهره  شخصيت منی  از  يکی  زبان  از  او  میگيرد.  ستأنسذ گويد:  ها  نر نا   جر  
نرتبةر إلی  للوصولر  رِلت   نع ر   يّتر 

نواتذ  حويلةذ  َقاييسك َََ رُ كناا سح « )ترجمه: نری! سفر طود را برای   الالتواقر  بوليتكنيک ل راسةر النوعر البشرکَ قبي

(. راوی در ضذف  73تکنيک جهت مطالعه نوع انسان نغاز هردم(.  )قصيبی:  لی  رسيدن به مرتبة جنّ مهربان با پيوسنن به پ

ر  گويد:  گيرد. او میزمان، عنصر زبان را به شکل مبهم وغبارنلودی به هار می ةر الها يةر  ع ح شهرذ مانلأذ نت الرقصر نلی ِاها

رتر يّْ يّلقی  ن سي ِ ئر  « )ترجمه: پس از يک ماه رقص بر لبه پرتگاه، تصميم گرفنم طودم را در معرهة  ب ث المحجهولر قرا

نميز، ضذف را به شکل  منی بيان هرده است؛ برای اينکه هش   ( و با اين زبان ابهام51ای داطل هنم(. )همان:  ناشناطنه

اين ضذف وظيفه طواننده است و اين مهارت راوی در توسعه نقش طواننده و مشارهت او در طوانش داسنان نقش مهمی  

   هند. ايفا می

 گویي خلاصه (3-2-3

بخشد، بدين معنا هه در نن  سرعت از راه ايجاد ايجاز مننی  يکی ديگر از عواملی است هه به ضوادث داسنان سرعت می

:  1389شود« )اضمدی،  های اصلی نن طلاصه میيابد، يک دوره داسنانی معين در بيان هوتاهی از مشخصهافزايش می

(. اين تکنيک زمانی در فصل موسوم به  تاريخی مع النساء« نمود يافنه است. راوی، ضوادث و رطدادهای دانشگاه را  320

ها نياز  ها صفحه برای پرداطنن بدانبسيار طلاصه بيان هرده است، در ضاليکه ضوادث زيادی در ننجا رخ داده بود هه ده

در دانشگاه بسنده    ها عبور هرده و تنها به بيان چند بخش هوتاه در قالب طا رات طوداست. اما، راوی به سرعت از نن

است:   ش ي ذ هرده  لأح  ائتتارذ  يرسجا يّْ  يَكتر  الغريبةح  عها 
لك   قائر يّر ک  الت   ةح  القتا رُ  حِ ُ نن نا   

النسا ر ن   «  تاريخ  

هنم، ممکن است طيلی هوتاه ثبت  )ترجمه: تاريخ من با زنان وقنی ضوادث عجيب داسنانی را هه اتفاق افناده است نقل می

شود و راوی در  (. تکنيک طلاصه، بر اساس ميزان اهميّت ضوادث، گاهی  ولانی و گاهی هوتاه می45شود(. )قصيبی:  

هند تا عصارة رطدادهای مهم را ارائه  شی میوپافزايند، چشمراسنای تسريع ضوادث از اتفاقاتی هه چيزی به داسنان نمی

ای بين جوانان هشورهای ضاشيه  های عاشقانهنيم داسنانبي می  از اين روهند و طواننده را از يکنواطنی و ملال دور هند.  

ٍُّ نشرقيةذ نغر يةذ   لكننثر ذهند:  طليج فارس و دطنران مراهشی را با اين روايت هوتاه طلاصه می  ِ التاريخر نكأت  قتصر
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الغالبيةر   يّنا   َ نأسا يةد نهايةد  انتهی  نا  ر  ننها  نهايةد سعي ةد انتهی  نا  القتصر  كثصر  ت  نر شراتر الآلالَ  نح َ  ر اما 
ترع ا  الآلالر

: لقاٌ  هرغبةٌ هعكقٌ هَللٌأ ه راقٌ  ذْ ذْ  نكا ثُ ِ ملأا زنا رج  نت النََّطر المألولر هی قحتصر الح « )از نن  العاَی ننها هل  تخح

ها پايان طو  و برطی  شکل گرفت. برطی از اين داسنان یو مشرق  یعاشقانه مغرب  ها هزار داسنانتاريخ، هزاران و شايد ده

های عاشقانه در هر زمان و مکانی طارج نشد:  ها از شکل مرسوم داسنانسرانجام تراژيکی داشنه است. اما اغلب اين داسنان

بيشنر در    الجني نکنه ضائز اهميّت اين است هه تکنيک طلاصه در رمان  (.  25ديدار، شور، عشق، ملال و جدايی(. )همان:  

هند و  ها را طلاصه مینورد، نننگر نمده است و راوی وقنی ضوادث گذشنه را به ياد میپريشی گذشنهچارچوب زمان

هند تا ا لاعات در ذهن طواننده تقويت شود. به عنوان مثال،  رغام  هايی را هه در  ول روايت بوجود نمده، پر میشکاف

مناا نلتق  ِ در رر السينمار نركاك ر يّمنرح نت ُلاُةر هند:  الزهراء گذرانده، بدين شکل بازگو می  ه چهار روزی را هه با فا م

لح  وا َََ هق  تَح
سر  جباتذ ِ اليومر  الليلةر ر نأملأر يّمنرح نت خَح رِ المح ان ر َ مناا نحلتق  

الكلامر ننثر اليومر الناني  يّهلامذ ِ اليومر  الليلةر

َََ امذ  يّيا
نوتن  ِ يّر عةر لاقة التی نح

صَََ كثصر ئلاصةر العر نا  ع ح نتارر های سينما همديگر  « )در سالن إلی الز اجر  المستقبلأر الثک يح

گذاشنيم و در  ها با هم قرار میدر رسنوران  هرديم.تماشا میروز بيش از سه فيلم را  هرديم و در يک شبانهرا ملاقات می

طورديم... از روز دوم، صحبت از ازدواج و نينده مورد اننظارمان پيش هشيده  روز بيش از پنج وعده غذا میيک شبانه

(. راوی با اين شرو مخنصر توانسنه است تصوير غير  49شد... اين طلاصة رابطه او با من در اين چهار روز بود(. )همان:  

های غير  ها و صفت( به طواننده ارائه هند؛ او يک پری است هه عادتفاطمة الزهراء ضرغامای از معشوقه طود )منرقبه

های انسانی همنون عشق، ازدواج، طوردن و نشاميدن و رفنن به سينما  انسانی دارد، در ضاليکه در طلاصه مذهور صفت

هند تا ضقايق بيشنری  و... را برای او به تصويرهشيده شده است و با اين اوصاف طواننده را غافلگير نموده و او را ترغيب می

 از اين شخصيات در صفحات نتی به دست نورد.   

دارد و ای هه چندان اهمينی در داساانان ندارند، پرده برمیهای ضاشاايهتکنيک طلاصااه، گاهی از برطی شااخصاايت

شانود، اين گونه درباره او و دهد. وقنی راوی داسانان طبر فوت پدر  را میزندگی گذشانة راوی و طانوادة او را نشاان می

ر  ن  ذگويد:  ا  به اطنصاار ساخن میطانواده جلاد نرتمانياد لم ينلأ  سموو قسمطح مح  دذ نت التاعلي ر رصح ملأَّ   لكماْ يّبي رح حِ

   ُ ر  مانم الحرصر نلی تحعلي ر يّ لادرص جميعمادَ ننم   هاترا ماْ ناج  ق  يّنهد دراسمممتمحا الجانعيمةح ِ الاقتتممممادرر  ِان  ِ الزرانةر

تحعلا ر  ْ  نح ر لا تقلأ  ِرصمماد ننا نلی يّ  ِااها نت التعلي ر
ر نلی ضممالةر   سممن س ِ السممنةر النانية ِ مليةر المعلماتَ  مانُ الوال ةر

ر د نادر جوٌّ نت اله   ر يسم
: نلی السم  ر لم تكت   ماْ ِ المنزلر ذُ َ مانُ العلاقةر  اح يّبي  يّنا  نت نوعذ غري ان ر نلی ال راسمةر

ثُ الثک ر طح  ينهماک  كناا يّ ای بود هه سااواد چندانی نداشاات  « )ترجمه: پدرم مرد طود ساااطنه دلائلأح تكمم ر إلی نَقر الح

ورزيد. در زمان مرگش، ماجد تحصاايلات دانشااگاهی طود را  ولی با وجود نن به تعليم همه فرزندانش اهنمام زيادی می

در رشانة اقنصااد و ضامد در رشانة هشااورزی به پايان رساانده بودند و ساندس هم دانشاجوی ساال دوم تربيت معلم بود. مادر 

صايل ما نيز عليرغم ساواد اندهش همنر از پدر نسابت به نموز  و تعليم ما ضساّاس نبود و فضاای نرام طانه همواره به تح

  ا200شااان نبود( )همان: ای هه، هيچ نشااانی از عمق عشااق در بين هرد. رابطة پدر و مادرم عجيب بود: به اندازهمک میه

(. با اين شارو مخنصار از طانواده راوی، طواننده داسانان به يک شاناطت اجمالی از اعضاای نن، ميزان تحصايلات،  199
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ها به  ها ثانوی هساانند اما پرداطنن به ننرسااد و با وجود نن هه اين شااخصاايتشااغل و ضنیّ نوع رابطة بين پدر و مادر می

 هند.نوعی در فريب طواننده نسبت به فهم ضقيقت ضوادث رمان همک می

 صحنه نمایشي  (3-2-4

می  ،صحنه  نقل  تمام جزئياتش  با  مهم  هه رطدادهای  معنا  بدين  است؛  مقابل ضذف  روايی،  نقطه  تکنيک  اين  در  شود. 

دهد و نن  شود هه به مقا ع داسنان جنبه نمايشی میرنگی دارد و رطدادها بدون دطالت او نقل میگو ضضور همداسنان

دارد و غالبا در قالب ديالوگ بين    الجني های نمايشی ضضور قابل توجهی در رمان  هند. صحنهرا از نقل صِرف طارج می

:  هنيم:  هند. به عنوان مثال مقطع زير را بازگو میهای ديگر نمود پيدا میراوی و شخصيت رُ ا"قل ُ  »ِبيبةا«   "ه ومر قال

: »كنا رُ  يّنا يِّباک ِبااد   كقل
: » كلأث تأمي ذ  ُ «َ    ك غ ح نادک  يّنتق ر يّنا يّشيا ر من ةٌ غ ر ناديةذ ِ نلاقترنا«َ قال َُّ بادلرن  الح تر

؟«   ؟ ناذا تقت ر اُ ؟ كلأ يروج ر شي  غ ح الح ثُ : »غ  الح  ُ «َ قال رُ سر نت يّشيا ح غ ر الح : »كثا صويٌ   لكنا  يّتَ ا رُ قل

: »شعورر   ُ «َ قال
الز جاتر يّناک ز جةٌ مبقيةر  ر  لا يّشعرر   اثز اجر

: »يّقت ر يّنيا لا يّشعرر يّنيا ز جٌ مبقيةر رُ يّنا    كقل  َ ار ِ محلا

و يّنا  كيِّبا  ر  يّرجر
َُّ يّوا ز جةذ :   كِبااد ي وقر ِ  ُ «َ قال ثُ سر نت الح : ه وما لا يّتَ ا رُ «َ »قل َُّ يّو ز جذ بان  ِبااد ي وقر ِ تَر

رَ  يّهه يّنا لا  ؟  تتو سر ذا  النقاطح نلی الحر لر ك»نماا : »ِستٌا ِستٌا سول يّض ر  رُ قل فطوم! گفت:  «َ  )ترجمه: گفنم:   »

ی غير عادی زيادی در رابطة ما وجود دارد. گفت: قطعا عشق من نسبت به تو فراتر از عشق معمولی  زيزم! گفنم: چيزهاع

هنم. گفت: غير از عشق؟  ورزی. گفنم: درست است اما از مسائل غير عشق صحبت میاست و معنقدم تو به من عشق می

هنم من مثل بقيه نقايان نيا چيزی جز عشق هم وجود دارد؟ منظورت چيست؟ گفنم: منظورم اين است هه من اضساس نمی

ها هسنی. گفت: اضساس تو جای طود. من تو را بيش از هر طانم ديگری دوست دارم و طواهش  و تو هم مثل بقيه طانم

ضرف   ه چيزیهنم. گفت: پس از چ هنم مرا فراتر از بقيه نقايان دوست داشنه باشی. گفنم: فطوم! از عشق صحبت نمیمی

(. 143( )همان:  هاملا شفاف تو يق طواهم دادفهمم. گفنم: بسيار طوب! بسيار طوب.  نمی  هايت راضرفزنی؟ من  می

چرا هه با  ؛  هندهای داسنان لمس میطواننده در اين مقطع تکنيک صحنه نمايشی را به و وو در گفنگوهای شخصيت

طوانی راوی در گفنگو با  گذارد و او به ذهن تمام جزئياتش نن را نقل هرده است و اين امر تأثير زيادی در طواننده می

پردازد. اين صحنه نمايشی هه بخش هوتاهی از نن را نقل هرديم ضدود چهار صفحه از رمان را  ها نيز میديگر شخصيت

د و در نهايت،  شو به طود اطنصا  داده و عملًا به نمايش تأثيرگذاری تبديل شده است هه در ضضور تماشاگران اجرا می

 شود.    پايان تراژديکی داشنه و به جدايی زوجين طنم می

های  دهد. در ديالوگهای گفنگو هننده را انعکاس می، گاهی ايدئولوژی شاخصايتالجني صاحنه نمايشای در رمان 

كثا نا يب ر َ يّ گردد:  ابنسام  قنديش  بدورهِ و قال :  بين قنديش و راوی ) ارغام( تفاوت ايدئولوژيک اين دو مشاخص می

ْ  لكليس مث رَََ عم ح يّ ر  الرا  ر العررلر  العماداتر ننم  اسنسر ص القوانار اسنسممميمةر رِ النمال ر محورر َ الانان رِ نعمر   إلی الاان ل  ؟ هح

رْ َََ ظ رتر   رجةذ جنا ذ نسمتأنسذ ن  نرتبةر   َََ  ع  الانتوا رْ رُ نسمتع اد ل ئولر الانتوا رِ ملَّها يّصمبو اجتزتر كثصر الاان

مِة ن  جمانعماتر العمالم الجنا َََ  الشرممملر اث لی  تبم ُ  المرِلمةر اثئ ةر قبملأح ان لاق  إلی نمالمرك   كادل اث ر      قمال:  قيم

رُ   كا: نا ك  كثص الوصمايا؟ َََ قالح قن يأ: سمأل  لت يّسمت    إئ ا ح
رُ  له ةذ ِ ظر الوصمايا العشرمر ِ التعانلأر ن   ن  آدمَ قل

حْ زيارةح الجزائرر ئوهاد  اْ الجتَّ لا اباو ُ  الخالةر يّ اد َََ  يّضممماه اْ المغربح  لٌ  نبممميالٌ ج ا ا يّ   ماْ جوا ر
 نت الخالةر كثا السمممِالر
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ر  لا اباوْ زيمارةح نوريتمانيما ِيم  يروجم ر نليوْ شممممانرذ يقتلوْ اسنسح  الجتح قتلاد  
الكمممماكقماتر الحمارقماتر الماقماتر المرنم اتر

يارةر العراقر   رُ نليه  زر ر  يتممع
حْ زيارةح نصرممح ِتای لا تعتقلحه  الماا راتر  تهَةر الت نرر نلی يّنتر ال  لةر  أشممعارك َ  يتجنابو

حْ  يا ر ِتای لا ي هنو رْ مما ي علوْ  السممم  حْ نصَّ الليَو ه  اللبنانيو حْ ِتی لا يحَتممما حْ لبنا ر  يتجنبو
« )ترجمه:  ... ِ نقا رح جمانيةذ

ها. محور برنامه سااوم درباره  رسااد. نيا اين  ور نيساات. برگرديم به برنامهقنديش به نوبه طود طنديد و گفت: به نظر می

ها را گذراندم، نماده ورود به  اره عرف و عادات انس... پس از اينکه همه اين برنامهقوانين انسای اسات و برنامه چهارم درب

های عالم جنّ مبادله  ام با دانشااگاهامنحان شاادم... پس از امنحان... رتبه جنّ مهربان را با نمره ممناز هسااب هردم و رساااله

های دهگانه در رفنار و شاد... گفت: قبل از رفننم به جهان شاما، تنها مرضله پايانی امنحان باقی مانده بود، هه ضفو وصايت

ها چيسات؟ قنديش جواب داد: پاسخ ندم بود. با غم و ضسارتی هه هرگز قابل هنمان نبود، گفنم: اين وصايتبرطورد با بنی

ه طا ر  ها بنوازی اسات... طاله افزود: جن اين ساؤال را از طاله پرسايدم و جوابش اين بود هه مراهش هشاور طيلی مهمان

ها شااعر در مورينانيا با افروز و برق زننده دوسات ندارند به الجزائر بروند. همننين از اينکه مليونهای نتش ترس از بلندی

هشاند،دوسات ندارند بدانجا بروند. باز ننها از ترس دسانگيری توسا  نيروهای ا لاعاتی مصار اشاعارشاان انس و جنّ را می

ترساند  به اتهام تو ئه بر عليه امنيت ملی مصار از سافر به ننجا هراس دارند. برای جنّيان سافر به عراق ساخت اسات؛ چون می

هاا مثال ليمو ننهاا را بمکناد از رفنن باه ننجاا دوری جمعی دفن شاااوناد. ننهاا ضنیّ از ترس اينکاه لبناانیدر گورهاای دساااناه

ی در اين صاااحنه داسااانانی ايدئولوژی  (. قصااايب 74ااااااا 76دهند(.)قصااايبی:  ها انجام میجهانگردجويند، هاری هه با می

هند. ايدئولوژی شاخصايت قنديش جنیّ با ايدئولوژی  ارغام رنسای هه با قنديش گفنگو  های مخنل  را بيان میشاخصايت

های طود  را به صاورت غير  هند منفاوت اسات. نکنه ضائز اهميّت اين اسات هه قصايبی با اين صاحنه نمايشای ديدگاهمی

های جمعی در عراق، مساانقيم نساابت به هشااورهای عربی از جمله طفقان سااياساای در ننها، شااکنجه در مصاار، گورساانان

 هند.  هشی و سوء اسنفاده در لبنان و... را بيان میبهره

 ( frequencyبسامد ) (3-3

مؤلفه قرار میسومين  بررسی  ميان دفعات وقوع يک ای هه ژنت در زمان روايی مورد  بررسی  نام دارد هه  بسامد  دهد، 

رطداد و تعداد دفعات بيان اين ضادثه و رطدادها در منن است هه در قالب هلماتی مانند  يک ماه، يک صفحه« به پرسش  

های منفرد، مکرر  های مخنلفی همنون  نقلبسامد گونه(.  Genette, 1983: 113دهد ) چند وقت؟ هی به هی؟« پاسخ می

 زمان منن از نظر بسامد، شامل سه ضالت زير است:( دارد. 93 :   1402و تکرار شونده« )نظری، 

در نن يک سخن روايی واضد،     ههترين نوع روايت عبارت است  ال  ا بسامد مفرد )روايت تک محور(: به عنوان رايج

(. اين نوع بسامد در منون داسنانی هاربرد بيشنری دارد و داسنان  60 : 1382تودوروف، « ) هند رطداد واضدی را بيان می

  رو  از اين بيند.  هند و  رورتی برای تکرار نن نمیو راوی بر هم منطبق هسنند؛ يعنی راوی يک رطدادی را روايت می

 الجني های بسيار طوب بسامد مفرد در رمان  شود. از نمونهزمان در اينجا به دليل عدم تکرار روايت رطداد، تکرار نمی

ا  صحبت هرده  توان به ديدار راوی ) رغام( با پروفسور ماری هدسون اشاره هرد هه با او از وجود پری در زندگیمی

  ای نيز هه در فصل )زوجنی (. اين رطداد تنها يکبار در رمان اتفاق افناده است و ضوادث منفرقه55ا66است )ر.ک: قصيبی،  

های مسنقل از پری پرداطنه است. اما زمينه  بار بيشنر تکرار نگشنه است؛ برای اينکه بيشنر به داسنان  ( نمايان شده، يکجني 

 هايی هه راوی برای پری طواهد نوشت، مهيا ساطنه است.  را برای ضوادث بعدی از جمله نامه
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های روايی  ای هه يک بار اتفاق افناده، چندبار نقل شود هه يکی از شيوهب ا بسامد مکرّر )روايت چند محور(: يعنی ضادثه

های روايی مهم در ادبيات مدرن  اين رو   يکی از شيوه(.  146:   1380مهم در ادبيات مدرن است )ر.ک: ايگلنون،  

اين نوع بسامد در برطی فصول رمان وجود  (.  80 :  1386تری هم وجود دارد« )لوته،  های بسيار قديمیاست. گرچه نمونه

ديدگاه در  تغيير  با  رطدادی  روايت  هه  شکل  بدين  میدارد،  تکرار  نظرات،  نقطه  و  از  ها  برطی  مثال،  عنوان  به  شود. 

ها بوجود  هيت موقعيتها و ماشود، اما تغييراتی در ديدگاهرطدادهای موجود در فصل هشنم، در فصل يازدهم هم تکرار می

شود  های مشابهی را شامل میافند و موقعيتنگاری با پری نيز بيش از يکبار اتفاق می(. نامه85ا115نيد )ر.ک: القصيبی:  می

(. شايد هدف از اين سبک در رمان، تأهيد بر رطدادها در ذهن طواننده و برقراری ارتباط مسنمر بين او  105ا118)همان:  

هند  گری باشد. چون اوست هه بسامد بازگو را عملياتی میو داسنان است، به ويژه اينکه اگر راوی نگاهی ضاهم بر روايت

هند. در  ها ا افاتی را اقنضا میهند، بلکه ماهيت موقعيتو البنه اين بدان معنا نيست هه تکرار چيزی به رمان ا افه نمی

هه در نامه اوّل وجود ندارد و نن تصميم به ادامه رابطه يا اتمام نن است    بينيمنامه دوّمی هه راوی فرسناده است ا افاتی می

 (.   118)همان: 

شود )ر.ک: همان: ای هه چندين بار اتفاق افناده، تنها يک بار روايت  ج ا بسامد بازگو )روايت تکرار شونده(: يعنی ضادثه

گويد:   صبحتْ ضياتی ع ذاباً ينکرّر  مع  ی میوبهنرين شاهد برای اين نوع بسامد است. را  الجنية(. فصل پانزدهم رمان  146

هلِّ يومٍ وينجدَّد  مع هلِّ ليلةٍ... ابنلع  هلَّ ضبةٍ هلّ يومٍ وسوف تعود   بيعياً« )زندگی به عذابی تبديل شده است هه هر روز  

(. عبارت  149گردد(. )قصيبی:  ا  بازمیطورم و زندگی به روال عادیشود. هر روز قرصی میتکرار شده و هر شب نو می

بينيم تراهم زمانی در رمان  هند. گاهی هم می هلّ يوم« در اينجا به جای تکرار اين رطداد، دلالت بر تراهم شديد زمان می

لم انس به زمان عالم جنّ  شوند. برای اينکه زمان عاشود، به ويژه زمانی هه جنّ و انس با يکديگر گلاويز میمنلاشی می

طورد و تنها در برطی از رطدادها قابل رصد است. به  ور  منفاوت است. البنه اين مسأله در همه جای رمان به چشم نمی

به هار رفنه است. زمان در اين رمان، تخيّلی است و طواننده    الجنيةهايی است هه در رمان  هلیّ تراهم زمان يکی از تکنيک

طواند تا زمان، اراده مشنمل بر نزادی باشد هه پری را به رمزگشايی گفنمان نن و هش  معانی عميق موجود در نن فرا می

 بخش نن بوده است.  از نغاز تا پايان رمان تجسم

 گيریيجهنت (4

به    بر اساس نظريه زمان ژرار ژنت  غازی قصيبی  «الجنية»جسنار ضا ر پس از بررسی و تحليل مؤلفه زمان روايی در رمان  

 ننايج ذيل دست يافنه است: 

تا   بردیانواع تداوم و بساامد بهره م  ب،ي مانند نظم و ترت یمخنل  زمان  یاز شاگردها  «الجنية»قصايبی در رمان   یغاز

  ی زمان  یهایاز ناهماهنگ  وسنه،ي پ یسااطنار زمان کياز    تي مؤثر شاکل دهد. او با وجود تبع  یطود را به شاکل  يیسااطنار روا

در    نگرندهينگر و نبه دو نوع گذشانه یشا يپراند. زمانا اافه هرده تيو عمق روا  نوعبه ت  هایناهماهنگ  ن يدور نمانده و ا زي ن

نه تنها به ورود  یزمان  یشااگردها  ن ياساات. ا  افنهي  یشاانري گساانر  ب  جه،ي هار رفنه اساات و در نن به  یداساانان به طوب  ن يا

نقش    هاتي شاخصا   ن ي رواب  ب  تي با گذشانه ننان و هشا  ماه  يیبلکه در نشانا  هندیداسانان همک م ديجد  یهاتي شاخصا 

  نيا  یهاارهردهاا  گرياز د  یتحولات نت  یري گي پ  یطوانناده برا  بيا ضوادث و ترغ  ري باه سااا   یبخشااا دارد. ضرهات  يیبسااازا

 .انجامدیم تيروا  یبه غنا تيشگردهاست هه در نها
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امر   ن يهه ا  هند،یاز گذشانه اشااره م  یمخنلف   یهاخيبه تار قي ور صارداسانان، به  یهااز بخش   یاري در بسا  ساندهينو

  دادها يو رو  هاتي شاخصا   لي معنا و تحل  یبه جسانجو  بي هند و او را ترغ  جاديطواننده ا یرا برا  یساؤالات و ابهامات  تواندیم

از   یببرد و درک بهنر یاز داسانان پ  یشانري هه به عمق ب  دهدیامکان را م  ن يبه طواننده ا  یخيموارد تار  ن ي. تعدد اهندیم

به بافت داسانان افزوده  ی ور مؤثربه  یزمان  یهاکي تکن  ن يداشانه باشاد. ا  هاتي شاخصا  ندهيگذشانه بر زمان ضال و ن  راتي تأث

 .شودیم  ليتبد  زي برانگالش جذاب و چ  یاهه به تجربه  هنندیم  جاديپر از تنش و اننظار ا  يیطواننده فضا یو برا

  ی بي هه قصاا   یاگونهضوادث داساانان اساات، به شاابردي در پ  یمؤثر اري تابع هارهرد بساا   «الجنية»در رمان   بي نظم و ترت

طواننده ارائه دهد. او   یمنساجم و قابل فهم برا  یضوادث را به شاکل  ت،يدر روا  یروال منطق  کي  تيتوانسانه اسات با رعا

 تيا از ننهاا را در دل روا  کيا هر    ناهي شااا ي گاذشاااناه و پ  دربااره  یا لاعاات د،يا جاد  یهااتيا شاااخصااا   ی ور همزماان باا معرفباه

نشانا شاود و به عمق و   هاتي شاخصا   یاي با دن  جيهه به تدر  دهدیامکان را م  ن يبه طواننده ا  یابنکار  کي تکن   ن ي. اگنجاندیم

هه طواننده    یضدبه دهد؛یم  ش ينن را افزا  تي داسنان افزوده و جذاب  یبه غنا  وهي ش ن يببرد. ا یننها پ اني رواب  م  یدگي ني پ

  ی ها تي شاخصا   یمانند معرف ت،ياز روا  یدر لحظات ضسااسا  ژهيوبه  کي تکن   ن ي. اهندیادامه داسانان م  یري گي به پ  بي را ترغ

در    یب ي نثر قصااا   یباه توانمناد  ،یتنش و هنجکااو  جااديو باا ا  دهادیطود را نشاااان م  ري تاأث د،يا جاد  قيهشااا  ضقاا  ايا   یديا هل

  ني توازن ب  جاديدر ا سااندهنوي  مهارتدهنده  و ااوو نشااانبه  بي نوع نظم و ترت  ن ي. اهندیم  یانينگار  داساانان همک شااا

 نحو مطلوب است.داسنان به  شبردي هاراهنرها و پ

همسااو با   يیفضااا   ،ي و توصاا  یشاا يصااحنة نما  ص،ي از جمله تلخ  یمخنل  زمان  یشااگردها  یري هارگبا به  یب ي قصاا 

  ات يا از پرداطنن باه جزئ  زي و پره  ی ااارور  اتيا اننخااب جزئطلق هرده اسااات. او باا دقات در    «الجنيية»رماان    ن ي مضاااام

  نيبه داسانان طود ببخشاد. ا  یطاصا   تي جذاب قي ر  ن يتوانسانه اسات بر عصااره ضوادث منمرهز شاود و از ا  ،یر اروري غ

  ی ترقي عم  ن ي مضاااام ري بلکه طواننده را درگ  هند،یهمک م تيدر درک روا  لي نه تنها به تساااه  یدي تمرهز بر عناصااار هل

جذاب،   یشا ينما  یهامؤثر و صاحنه  یف ي توصا   یهاکي هه در پس ظاهر سااده داسانان قرار دارد. با اسانفاده از تکن   ساازدیم

در ضال    هندیهه طواننده اضسااس م  یاگونهبه  بخشاد؛یم  یشانري داسانان عمق ب شارفتي و پ  هاتي به تحول شاخصا   یب ي قصا 

 .هندیارتباط برقرار م  قاًي عم عيو وقا  هاتي داسنان است و با شخص یتجربه هردن فضا

 بهره  (بازگو و مکرّر )مفرد،از هر ساه نوع بساامد   یب ي گفت هه قصا   توانیارتباط با بساامد و هاربرد نن در رمان، م  در

هه    یطاصا   ن ي نوع بساامد غالباً بر مضاام  ن ي. ارسادیتر به نظر مداسانان پررنگ  ن اي در  مکرّر  بساامد  ضضاور اما اسات،  جسانه

  ت يا ننهاا را در ذهن طوانناده تقو  تيا و جاذاب  تيا اهم  قي ر  ن يهناد و از ایهاا دارد، تمرهز مبر نن  ديا قصاااد تاأه  سااانادهينو

  ني و ارتبا ات ب یهه به عمق معان دهدیامکان را م ن يو مو اوعات، به طواننده ا ن ي مضاام  یبا تکرار برط  یب ي . قصا هندیم

عملکرد   ب،ي ترت ن يزند. بدیاو رقم م یرا برا  یتریو غن   تردهي ني پ  یاي دن  جه،ي و در نن   ابديدساات    دادهايو رو  هاتي شااخصاا 

  خنني و برانگ  یدي هل  ن ي مضااام  یسااازبه برجساانه  ها،تي رمان، علاوه بر ارائه ا لاعات در مورد شااخصاا   ن يمؤثر بسااامد در ا

 .هندیم یانيطواننده همک شا  یهنجکاو

 و مآخذ منابع
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